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  چکیده

توان دریافت که در وجود هـر انسـانِ   ي آدمی به روشنی میترین تأملی دربارهبا کم

نفـس  «این نیروي مرموز که آن را . طبیعی استعدادي براي پیروي از شیطان وجود دارد

ي ماهیـت و  رهدربـا  هر چندنامند، از رازهاي ناگشودنی وجود آدمی است و می »اماره

تـوان بـا   اند، با وجود این هنـوز نمـی  هویت آن در شرق و غرب فراوان گفته و نوشته

  . اطمینان در این حوزه سخن گفت

آوري موشکافی طور شگفت که در تحلیل روان آدمی به ،الدین محمد مولويجلال

به اختصار در  ،الهدر این مق. آموزي داردهاي نکتهاره نیز گفتنیکند، در باب نفس اممی

هاي رهـایی  ها، راههاي نفس اماره، صفات آن، نقش آن در زندگانی انسانمورد ویژگی

  . پردازیماز آن و مسائلی از این دست می

و بـراي   تحلیـل و تـدوین گردیـده   تمام مباحث این مقاله براساس مثنوي معنـوي  

را ایـن مقالـه   . ه اسـت پرداختـه نشـد  پرهیز از طولانی شدن بحث به سایر آثار مولوي 

  .آدمی دانستمطالعات تاریخی و تطبیقی در مورد نفس  ياي از زنجیرهحلقه توانمی

  مولوي، مثنوي، نفس اماره، جهاد با نفس، عقل، انسان :واژگان کلیدي
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  گفتارپیش

اي واحد و غیر قابل تجزیه است، با این حال همین هر انسانی پدیده منِکه با این

انقسام . گیردهاي مختلفی به خود میبه اعتبار نیروها و صفات گوناگون نام یگانه منِ

ه از باب حصر یا از سر تجزیه نیست، بلکه به سه وجـه  نفس به اماره، لوامه و مطمئنّ

  . یا سه بعد مختلف نفس ناظر است

نمونـه در یـک    بـراي .مقولاتی از قبیل وجود و نور داراي مراتب متفاوتی هستند

قرار دارد و در سوي دیگـر آن ابلـیس و در ایـن میانـه هـم      طیف وجود، خدا سوي

خفـا در وجـود، قـرار     وضـعف و ظهـور    نهایت موجودات گوناگون، با شدت وبی

  . دارند

نهایـت  تشـکیکی و داراي مراتبـی بـی   نیز به اصطلاح فیلسوفان متألّه امري  »نفس«

توان پـذیرفت کـه   نمی ،از این رو .ابدیاي نامی متناسب با خود میاست و در هر مرتبه

در کنار هم یا در مقابل هـم زنـدگی    »من«در وجود یک انسان به طور همزمان چند 

هـا  یعنی نیرویی در وجود آدمی که او را به سوي بدي ،»نفس«در این مقاله . کنندمی

  .کندخواند و اهداف شیطانی را در وجود آدمی تعقیب میفرا می

فیلسـوفان مشّـایی و   . توان بحـث کـرد  هاي گوناگون میز دیدگاهي نفس ادرباره

ي آن بحث خاص خود درباره يهان هر کدام به شیوفاشراقی و علماي اخلاقی و عار

. ي قرار گرفته استاین موضوع در قرآن کریم و روایات نیز مورد توجه جد. اندکرده

کـه تمثیـل و داسـتان     ،خـود ي مولوي در عین آشنایی با این نظرات، با اسلوب ویژه

  .ي نفس مطرح کرده استاست، ظرایف و دقایق فراوانی را درباره

هـاي مختلـف و از جهـات گونـاگون، نفـس را بـه چیزهـاي        مولوي به مناسـبت 

 يمار، مور، اژدها، خر، سگ، اسب، آهن و سنگ، چشـمه : ناگونی تشبیه کرده استگو
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تیغی، دوزخ، دزد، ، جوجه)مارمولک(ار سیاه آبه، پشه، صقر، کرم، گرگ، گاو، سوسم

زاغ، خرگوش، بت، خزان، دریاي عمیق، دوزخ، زن بدکاره، غول، جادوگر، فرعون و 

 ايتوان در فرهنگ عارفان پیشـینه براي هر کدام از این تشبیهات و نمادها می. هاجز آن

  .پیدا کرد

  ترین دشمن انساننفس خطرناك

چـه  چنان. جهاد آدمی، شکستنِ این بت است ها بت نفس و دشوارترینمادر بت

. آینـد هایی دیگر از آن پدید مـی کسی بت نفس خود را نشکند، بتی دیگر و بلکه بت

ي هاي سـنگی و چـوبی، بنـده   پرستند، در واقع پیش از پرستیدنِ بتها که بت میآن

ي هـا هاي ظاهري شـراره نفس مانند آهن و سنگ است و بت. اندبت نفس خود بوده

آبهي سیاهنفس مانند چشمه. اندناشی از آن
1
ي بـت از آن  آبـه ي سـیاه است که کـوزه  

  . مایه گرفته است

از بین بردنِ . هاي آدمی، نفس اوستها، خطاها و جنایتي همه ظلممنشأ و ریشه

هاي ظاهري بسیار آسان است، اما کیست که بتوانـد نفـس   این گناهان با شکستنِ بت

تـوان  توان شکست، اما چگونه مـی آبه را به راحتی میسیاه يد؟ کوزهخود را مهار کن

آبه بست؟ هرگونـه کـه راه را بـر آن ببندنـد، از راهـی دیگـر       ي سیاهراه را بر چشمه

هر ها و خطاهاست، در ي همه پلیدينفس نیز که سرچشمه. کندرا جاري میآبه سیاه

 .سـازد گر آدمـی را از حقیقـت دور مـی   اي دیکند و به گونهنَفَس مکري دیگر ساز می

  :فریبدنفس مانند دوزخ هفت در دارد و هر دم به نوعی دیگر آدمی را می

  سهل دیدن نفس را جهل است جهـل     بت شکستن سهل باشـد نیـک سـهل   

                                                
آبِ آمیخته با لاي و لجن. 1
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)1/778(
1

  

اند کـه  پردازند، غافلشکنند، یا به اصلاح ظاهر میهاي ظاهري را میها که بتآن

هاست و مادام که نفس اصلاح نشود، هیچ اصلاحی سد در درون آني همه مفاریشه

  .بردراه به جایی نمی

تر کم. کنندها آدمی را نابود میها و کارها و سخنان آنهاي انسانها و اندیشهحیله

مار و  .ها نبیندکسی است که بدون دشمن باشد و از زبان و رفتار دشمن خود آسیب

تر ها خطرناكي اینکنند، اما از همهت آدمی را تهدید میعقرب نیز با نیش خود حیا

دشمن درونی و پنهانیِ ماست؛ یعنی نفس که خطر هـیچ دشـمنی بـا خطـر آن قابـل      

.مقایسه نیست
2

  

ــردمم     ــر م ــل و مک ــلاك فع ــن ه   م

  مـــردمِ نفـــس از درونـــم در کمـــین

  

ــده   ــن گزی ــژدمم م ــار و ک ــم م   ي زخ

ــین   ــر و ک ــر در مک ــردم بت ــه م   از هم

  

)1/6-905(  

وقتی . رسد که از نفس خود اواز هیچ دشمنی آن مایه آسیب و زیان به آدمی نمی

: ها گفتجنگ با دشمن برگشتند، پیامبر به آناز ) ص(که یاران پیامبر بزرگوار اسلام 

ي تـر برعهـده  اید و هنـوز جهـاد بـزرگ   تر برگشتهآفرین بر شما که از جهاد کوچک

تـرین جهـاد،   بـزرگ : فرمودین باره پرسیدند، در ا آن حضرتشماست و وقتی که از 

  .جهاد با نفس است

                                                
 مثنـوي ابیـات  / ي بیـت  و اعداد سمت چپ به شـماره  مثنويي اعداد سمت راست به دفترهاي ششگانه. 1

.کنداشاره می

-خانـه تو با دشمن نفس هم: سعدي . 2

  اي
  

  اي؟چــــه در بنــــد پیکــــار بیگانــــه  
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ــرون  ــا خصــم ب ــتیم م ــهان کش   اي ش

  

ــدرون      ــر در ان ــمی زو بت ــد خص   مان

  

)1/1373(  

خوابی در جنگ با دشمنان، کشته و زخمی شدن، به اسارت افتادن، گرسنگی و بی

نفس هـیچ  ها در مقابل جنگ با ي اینهست، ولی همه کشیدن و هزاران مشکل دیگر

مهار کردن نفس کاري شبیه کندنِ کـوه قـاف بـا سـوزن     . آیداست و کم به شمار می

  :است؛ یعنی کاري محال

ــرون  ــه وا گشــتم ز پیکــار ب   چــون ک

ــن جهـ ـ  ــا م ــد رجعن ــغَریماد الأقَ   ص

  قوت از حق خـواهم و توفیـق و لاف  

  هـا بشـکند  سهل شیري دان که صـف 

  

ــار درون    ــه پیکــــ   روي آوردم بــــ

ــی انــ ـ  ــا نبـ ــریم بـ ــاد اکبـ   در جهـ

  نم ایـن کـوه قـاف   تا بـه سـوزن بـرکَ   

  شیر آن است آن کـه خـود را بشـکند   

  

)1/9-1386(  

دشـمن بیرونـی بـر او چیـره     گاه آدمی اگر در برابر نفس زبون و رام نباشد، هیچ 

  :شودنمی

  گر نـه نفـس از انـدرون راهـت زدي    

  زان عوان مقتضی کـه شـهوت اسـت   

  زان عــوان ســر شــدي دزد و تبــاه   

ــو   در خ ــد نک ــن پن ــو ای ــنو ت ــر بش   ب

  

  رهزنــان را بــر تــو دســتی کــی بــدي  

  دل اسـیر حـرص و آز و آفـت اســت   

ــت راه    ــر توس ــه قه ــان را ب ــا عوان   ت

ــم    ــیکُم لَکُ ــینَ جنب و أبــد ي عــد ع
1

  

  

)3/7-4063(  

                                                
ترین دشمن تو نفـس توسـت   خطرناك: »ی بینَ جنبیکأعدي عدوك نَفسک الَّت«اشاره به حدیث معروف . 1

.41، ص احادیث و قصص مثنوي. براي مأخذ این حدیث، رك. که بین دو درون تو قرار دارد
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: کنـد آگـاه مـی   »ارهنفس ام«به خوبی ما را از خطرات غیرقابل تصور آتی داستان 

کـه   ،خـواه سواري نیـک . ي او شدراه دهان وارد معدهمردي خوابیده بود و ماري از 

ناظر این ماجرا بود، آن مرد را بیدار کرد و با ضرب و زور او را به دویدن و خـوردنِ  

وقتی که آن مرد قی کرد و مار از دهان او بیرون آمـد، او کـه   . سیب پوسیده واداشت

  ها و او را ستود و از فحش داد، به دست و پاي او افتاد، فراوانقبلاً به سوار فحش می

چـرا مـرا از وجـود مـار درونـم خبـر       : هاي خود عذر خواست و به او گفتادبیبی

ادبی با تو، خودم بدوم و آن مار را بیرون بیـاورم؟ و  نکردي، تا به جاي دشمنی و بی

مـردي؛  کردم، از ترس میبا تو صحبت می ري مااگر درباره: خواه گفتآن سوار نیک

  .ا لطایف الحیل آن را بیرون آوردمناچار ب

  گفـت اگـر مـن گفتمـی رمـزي از آن     

  گـر تـو را مـن گفتمـی اوصـاف مــار     

مصطفی فرمود
1

  گر گـویم بـه راسـت    

  هـــاي پـــردلان هـــم بـــردردزهـــره

  نــه دلــش را تــاب مانــد در نیــاز     

ــه لا شــود  ــیش گرب   همچــو موشــی پ

  انــدرو نــه حیلــه مانــد نــه روش    

  خود بدانی چون برآري سر ز خـواب 

  ي تــو آب گشــتی آن زمــان  هــرهز  

  تـــرس از جانـــت بـــرآوردي دمـــار

  شرح آن دشمن که در جان شماسـت، 

ــورد    ــاري خ ــم ک ــه غ ــه رود ره ن   ن

ــاز  ــنش را قـــوت روزه و نمـ ــه تـ   نـ

  همچــو بــره پــیش گــرگ از جــا رود

  پــس کــنم ناگفتــه تــان مــن پــرورش

ــواب  ــم بالصـ ــد واالله اعلـ ــتم شـ   خـ

                                                
 ـ  «اشاره به حدیث . 1 : »رَابلَو تَعلَمونَ ما أَعلَم لَضَحکتُم قَلیلاً و لَبکَیتُم کَثیراً و لَما ساغَ لَکُم الطَّعـام و لَـا الشَّ

کنید و آب و غذا به کـام  خندید و فراوان گریه میدانم، بدانید، بسیار کم میاگر شما آن چه را که من می

در . 254دفتـر دوم، ص  نشر و شـرح مثنـوي شـریف،    . براي مأخذ این حدیث، رك. شودشما ناگوار می

.اي دیگر نقل شده استاین حدیث به گونه 206، ص احادیث و قصص مثنوي
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ــر ــدي  م ت خــوردن بــو ــه ق ــو را ن   ت

  

ــرواي  ــه ره و پ ــدي   ن ــردن ب ــی ک   ق

  

)2/23 -1909(  

فرعون هزاران کودك را کشت و حضرت موسی که تنها دشمن حقیقـی او بـود،   

نفس نیـز   صاحبِ. نابود کردرا ) فرعون(او سرانجام ي او بزرگ شد و در درون خانه

کـه دشـمن   جنگد، حـال آن ها میداند و با آنجوي خود میدیگران را حسود و کین

تاوس حقیقی او خود:  

ــیِ او   ــنش موس ــون و ت ــو فرع   او چ

ــه  ــدر خان ــش ان ــازنین نفس ــن ن   ي ت

  

  دود کــه کـو عــدو؟ او بـه بیــرون مـی    

  خایـد بـه کـین   بر دگر کس دست می

  

)2/5-774(  

کاري ناشایست کشت و چون مورد ملامت قرار گرفت سبب مردي مادرش را به 

روز بایـد مـرد   طور باشد، هر اگر این: که چرا آن مرد خطاکار را نکشته است، گفت

ي این مصائب اسـت، کشـتم و از   ي همهرا بکشم، ولی مادرم را که ریشهخطاکاري 

  :جویی با دیگران رهایی یافتمستیزه

  هـاي خلـق  کشتم او را رستم از خون

  نفــس توســت آن مــادر بــد خاصــیت

 ــی ــر آن دن ــه به ــین بکــش او را ک   ه

  وي این دنیاي خوش بر توست تنگاز 

  اعتـــذارنفـــس کشـــتی بازرســـتی ز 

  

  نــاي او بــرّم بــه اســت از نــاي خلــق  

ــت    ــر ناحی ــت در ه ــاد اوس ــه فس   ک

ــی   ــزي م ــد عزی ــی قص ــر دم ــیه   کن

  از پــی او بــا حــق و بــا خلــق جنــگ

ــار  ــد در دی ــو را دشــمن نمان   کــس ت

  

)2/5-781(  

اي بیرونی زندگی کوبد و هر دم به بهانهآدمی هر روز با کسی بر طبل دشمنی می

ها در درون ها و دغدغهي دشمنیي همهل است که مایهکند و غافرا بر خود تلخ می
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ي زنـدگی او  هی سـازد، ناگهـان همـه   رچه نفس خود را رام و خود اوست و چنان

. یابـد ها پایان مـی گردد و دشمنیها بر کام او شیرین میشود و تمام تلخیشیرین می

نخواهد بـود، ولـی   البته کسی که نفس را کشته است، مانند انبیا، باز هم بدون دشمن 

. هاسـت هاي بدخواهان با او از سر بدطینتی و سودطلبی و لجاجـت خـود آن  دشمنی

کشند؛ خفاش نه دشمن خورشید که منکران انبیا در واقع دشمن خودند و خود را می

  ).786-2/801(دشمن خود است 

  .شود و دفع آن دشوارترتر میگیرد و خطرناكنفس به تدریج نیرو می

توان آن را زیر پـا لـه   رمی است افتاده بر راه که به آسانی میابتدا مانند کنفس در 

شود کـه پیـروزي بـر آن    گیرد و ماري سیاه و خطرناك میکرد، اما به تدریج نیرو می

دشوار است و اگر آدمی در این مرحله به کشتن آن نکوشد به اژدهایی سهمگین بدل 

  .شودشود که رهایی از آن بسیار دشوار میمی

ــیاه    ــار س ــت آن م ــته اس ــا گش   اژده

  

ــه کآن     رمــی بــود افتــاده بــه راه   ک

  

)2/2285(  

مقام و شهوت از جمله . شودها تغذیه کند، نیرومند مینفسِ ناتوان چون از پلیدي

  :کنندنفس را به شاهبازي بلند پرواز تبدیل می يهعواملی هستند که پش

رمک است آن اژدهـا از دسـت فقـر   ک  

  

گــردد ز جــاه و مــال، صــقر ايهپشّــ  
1

  

  

)3/1056(  

کنـد و بـه   تا هنگامی که خوي بد در آدمی استوار نشده است، با دیگران مدارا می

امـا اگـر    .سـازد اندازد و با مخالفان خود مـی جنگ به راه نمی ،اختلافاتدلیل داشتن 

زد و کـین  ستیاي با دیگران میترین بهانهخوي بد در نهاد آدمی ریشه دواند، او به کم

                                                
هاهر مرغ شکاري از قبیل باز، شاهین و مانند آن :خ، چرغچرصقر، . 1
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شود، اما متأسـفانه هـر   آري مورِ شهوت بر اثر عادت مار و سپس اژدها می .ورزدمی

  :ورزدپندارد و از آن غفلت میکسی مارِ نفس خود را مور می

  شته اسـت اسـتوار  گکه خوي بد بزان

ــارِ ــ مـ ــهوت را بکُـ ــداشـ   ش در ابتـ

  خـویش  لیک هر کس مـور بینـد مـارِ   

  

  ارچو م ـشهوت شد ز عادت هم مورِ  

ــا    ــارت اژده ــت م ــک گش ــه این   ورن

  تو ز صاحب دل کن استفسار خویش

  

)2/3-3471(  

  که مجـالی بـراي عـرض انـدام     نفس داراي نیرویی پنهانی است و به محض این

مارگیري، در زمستان اژدهایی بزرگ را که بـر اثـر   . سازدپیدا کند، خود را آشکار می

وقتی کـه بـر اثـر    . دادبا آن نمایش میبود و سرما کرخ شده بود، به میان مردم آورده

گرما اژدها از آن حالت سستی بیرون آمـد، مـارگیر و تعـدادي از مـردم را کشـت و      

  . شهر را به هم ریخت يههم

هـا قـرار نگیـرد و فرصـت     که در معرض شهوات و هـوس  ،نفس آدمی نیز مادام

تی مناسـب  کـه مـوقعی  مناسب به دست نیاورد، افسرده و خاموش است، اما هنگـامی 

اژدهـاي نفـس مـا    . کشـد تمام جهانی را به آتش می آید، با نیرومنديِبراي آن فراهم

چه موقعیتی کـه بـراي فرعـون    آلتی افسرده است و چناننمرده است، بلکه از غم بی

فرعونی به نیز شود که در درون هر یک از ما فراهم شد، براي ما پیش آید، معلوم می

هاي مناسب با طغیـان  باید اژدهاي نفس را از موقعیت ،رو از این .کمین نشسته است

  :و عصیان دور نگه داشت

  نفس اژدرهاست او کـی مـرده اسـت   

ــر بیا ــگــ ــونْ بــ ــت فرعــ   او د آلــ

ــد   آن ــونی کنـ ــاد فرعـ ــه او بنیـ   گـ

  آلتـــی افســـرده اســـتاز غـــم بـــی  

  که بـه امـر او همـی رفـت آب جـو،     

  راه صـد موسـی و صــد فرعـون زنــد   
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  کرمک است آن اژدهـا از دسـت فقـر   

  اژدهــــا را دار در بــــرف فــــراق  

  د آن اژدهـــاتوبـ ـتــا فســرده مـــی  

 ـ   و ز مـات ن ش ـمـات کـن او را و ایم  

کان تف  شـهوت سـر زنـد    خورشـید  

  کشــانش در جهــاد و در قتــال  مــی

  

ــ ــال، صــقرهپشّ   اي گــردد ز جــاه و م

  ش او را بـه خورشـید عـراق   هین مکَ

ــه ــات او يلقم ــد نج ــو او یاب ــی چ   ی

  ل صـلات کن، نیست او ز اه رحم کم

ــاشِآن خُ ــد   ف ــر زن ــت پ ــرده ریگ   م

ــردوار، االلهُ ــک الوِی مــ ــالجزیــ   صــ

  

)3/61 -1053(  

آدمی تا گرسـنه اسـت، ماننـد     .شودب سرکشی آن میبنیازيِ نفس سسیري و بی

  حـال و  شـود، ماننـد مـرداري بـی    که سیر مـی  هگاسگ خشمگین و تندمزاج است و آن

دم مردار و در ایـن حـال چگونـه     پس انسان یک دم سگ است و یک. شودمیخبر بی

نفس انسان که ابـزارِ شـکار اوسـت،    . حقیقت هم تگی کند يهبا شیران بیشتواند می

  .شودمانند سگ تا گرسنه و نیازمند نباشد، رام صاحب خود نمی

  آلــت اشــکار خــود جــز ســگ مــدان

  زانک سگ چون سیر شد سرکش شـود 

  

ــم   ــتخوان ک ــداز ســگ را اس ــرك ان   ت

  شـکار خـوش دود؟  کی سوي صید و 

  

)1/7-2876(  

از این رو باید نفس را قانع و خرسـند سـاخت و آرامـش او را در رفـاه و تـنعم      

هـاي نفـس آن را رام و آرام کننـد، در    کوشند با اعطاي خواسـته ها که میآن. نجست

خواهـد بـا ریخـتن نفـت و چـوب در آتـش، آن را       واقع مانند کسی هستند کـه مـی  

نفـس اگـر بـه قناعـت و     . افزایدآتش نمی يهکار جز بر دامنخاموش سازد، ولی این 

  .کندخرسندي نرسد، سرکشی می
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  هاي نفسویژگی

  مطلق طلبی و دوزخ صفتی) 1

هل من «شود و باز اگر دریاها آب در دوزخ بریزند، جوش و خروش آن کم نمی

زیِدافکننـد، خ مـی در قیامت هر چه کافر و سـنگ در دوز ). 30/ققرآن کریم، (زند می» م 

شود و تا موقعی که خداوند از لامکان پا در کشد و سیر نمیها را در خود فرو میآن

.گیردآن نگذارد، آرام نمی
1

طـور کـه هـر    نفس ما هم جزوي از دوزخ است و همان 

گـاه  صفت است و هـیچ دوزخهم لِ خود را دارد، نفس جزوي خاصیت و طبیعت کُ

  :شودسیر و خردمند نمی

  خ است این نفس و دوزخ اژدهاستزدو

ــا را درآشـــامد هنـــوز      هفـــت دریـ

  دلهــــا و کــــافران ســـنـگســـنـگ

ــذا    ــدین غ ــاکن از چن ــردد س ــم نگ   ه

ــوز  ــی هن ــد ن   ســیر گشـتـی ســیر؟ گوی

ــید  ــرد و درکشـ ــه کـ ــالمی را لقمـ   عـ

ــد از لامکــان     ــر وي نه ــدم ب ــق ق   ح

  که جزو دوزخ است این نفس مـا چون

  

  و بـه دریاهـا نگـردد کـم وکاسـت     اک  

  ســوزش آن خلــق ســوزکــم نگــردد 

ــل   ــدرو زار و خجـ ــد انـ ــدر آینـ   انـ

ــق  ــا ز ح ــدا  ت ــن ن ــر او را ای ــد م   آی

  اینت آتـش اینـت تـابش اینـت سـوز     

  »هـل مـن مزیـد   «زنـان  اش نعرهمعده

  کــانگــه او ســاکن شــود از کــن فَآن

  ل دارنــد جملــه جزوهــا   طبــع کُـ ـ

  

)1/82 -1375(  

انسان  يهو انگیز شودها میسازيها و تمدناین ویژگی نفس سبب انواع پیشرفت

اما اگر نفس مهار نشود، چه بسا همـین   .افزایدرا براي کار و تلاش و تکاپو بسی می

                                                
.64-5، صص احادیث و قصص مثنوي: رك. براي مأخذ این حدیث. 1
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که باید باعث آرامش و آسایش او باشد، سبب ناآرامی، جنگ و سـتیز بـا    ،ویژگی او

  :آرامش او را سلب کند يهدیگران شود و هم

ــر   ــویی اي پس ــس ار بج ــورت نف   ص

  زان هــر نفــس مکــري و در هــر مکــر 

  

ــ   ــت در  يهقص ــا هف ــوان ب   دوزخ بخ

ــان    ــا فرعونی ــون ب ــد فرع ــه ص   غرق

  

)1/1-780(  

گردد که هر گري او همراه شود، موجب میگاه که با حیلهآن ،همین ویژگی نفس

  :اي آدمی را مشغول سازدروز به بهانه

  مــن ز مکــر نفــس دیــدم چیزهــا    

  عمر گر صـد سـال خـود مهلـت دهـد     

  

ــ   ــود تمی  اک ــحر خ ــرَد از س ــاو ب   یزه

  نـــو نهـــد يهاوت هـــر روزي بهانـــ

  

)2/80 -2278(  

  فریبکاري) 2

مولوي نفس و شیطان یک موجودند که به دو شکل مختلف در جهان  يهبه عقید

اندظهور پیدا کرده
1
:  

  انـد نفس و شیطان هر دو یک تن بوده

  

  انـد در دو صورت خـویش را بنمـوده    

  

)3/4053(  

بـه  : هاي شیطان را داردویژگی يهفس هماند، نجنسجا نفس و شیطان هماز آن

دهـد  هاي دروغین میکند، دو رو است، خائن و ترسو است، وعدهها دعوت میبدي

پروا و هنگـام خطـر ترسـو و    کند، موقع امنیت گستاخ و بی، ناامید می)2/81-2278(

  کنـد و فریبکـار اسـت، توجیـه     ها را آرایـش مـی  ، بدي)4036-3/75(راسان است ه

مبـارزه بـا آن بـه     ،از همین رو .)1549-2/52(بین نیست و عاقبت) 2/3500(د کنمی

                                                
).3/4054(شوند عقل و فرشته هم یک موجودند و بر اثر حکمت خدا، به دو صورت مختلف در عالم ظاهر می. 1
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خـواهش   آن حضرتاز ) ص(بعضی از یاران رسول خدا . بصیرتی شگرف نیاز دارد

هـا  که چون غول فریبکار و راهزن است، بـه آن  ،هاي نفس راگريکردند که حیلهمی

عبادت یا شناساییِ عیوب ظاهر این افراد صاحب فضیلت به دنبال فضیلت . بشناساند

کند ها تصرف میها این بود که بفهمند نفس چگونه در عبادتنبودند و تنها هدف آن

.کندهاي نهائی را در خود عبادات وارد میبرد و غرضها را از بین میو اخلاص آن
1
 

 خـود بـه   ،گري نفس را دریابـد هاي فریبکاري و حیلهاگر انسان راه ،به عبارت دیگر

 يهترین وظیفجدي. روداش از بین میشود و عیوب ظاهريخود عمل او خالص می

  :هاي نفس استآدمی شناختن فریبکاري

ــن بعضــی صــحابه از رســول    بهــر ای

ــ ــان   اک ــراض نه ــزد ز اغ ــه آمی   و چ

ــتندي ازو   ــت را نجسـ ــل طاعـ   فضـ

 ــو و ذر ــه م ــو ب ــس ه ذرم ــر نف   ه مک

  

ــول      ــس غ ــر نف ــد مک ــتمس بودن   مل

ــادت ــا و در در عب ــان ه ــلاص ج   اخ

ــو   ــه ک ــتندي ک ــاهر را نجس ــب ظ   عی

ــشناســیدند چــون گُــمــی   فسرَل از کَ

  

)1/9-366(  

چون خرگوش در برابر شیر اسـت، ولـی   اگر چه نفس در مقابل عقل و جان، هم

طور که در داستان شیر و نخجیران، ار و فریبنده است و هماناین خرگوش بسیار مکّ

اش در چـاه  شـکوه و بزرگـی   يهبـا هم ـ  خود، شیر را يماهرانه يهخرگوش با نقش

  :تواند شیرِ عقلِ آدمی را مغلوب سازدهاي خود میگرفتار ساخت، نفس هم با نقشه

ــاند  ــدان نشـ ــوش در زنـ ــیر را خرگـ   شـ

ــرد   ــاه ف ــن چ ــک ای ــیري در ت ــو ش   اي ت

  

ــیري کـ ـ    ــگ ش ــد انن ــی بمان   و ز خرگوش

  نفس چون خرگوش خونت ریخت و خـورد 

  

)1/51 -1349(  

                                                
.22، صمثنوياحادیث و قصص : رك. براي مأخذ این حدیث. 1
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شـود کـه پشـیمانی در پایـان     کارها واجب است و سبب میاگر چه مشورت در 

چه با زنان و کودکـانی کـه عقـل روشـنی ندارنـد،      کارها کم شود، با این همه چنان

مشورت کردید، هر چه گفتند خلاف آن را انجام دهید تا به مقصـود حقیقـی دسـت    

یابید
1

کـه  ی از نفس است و مقصود از این حدیث آن اسـت  ئوي زن جزلبه نظر مو. 

  :هر چه نفس خواست، خواه خیر و خواه شر، خلاف آن را انجام دهید

  جا بد اسـت آن چه گوید نفس تو کاین

ــران   ــه از پیغمب ــن ک ــش ک ــو خلاف   ت

  

  مشنوش چو کـار او ضـد آمـد سـت      

ــان  ــد وصــیت در جه ــین آم ــن چن   ای

  

  کنـی مشورت با نفـس خـود گـر مـی    

ــی  ــاز و روزه مـ ــر نمـ ــدتگـ   فرمایـ

  عـال مشورت با نفس خـویش انـدر ف  

  

       هر چـه گویـد، کـن خـلاف آن دنـی  

ــ ــس مکّ ــدت نف ــري زای   ار اســت مک

  هر چه گوید عکـس آن باشـد کمـال   

  

)2/75 -2266(  

بـرد و  نفس از شدت فریبکاري و سحر خود نیروي تشخیص آدمی را از بین مـی 

  :کشانداو را به هلاکت می

  مــن ز مکــر نفــس دیــدم چیزهــا    

  ها بدهـد تـو را تـازه بـه دسـت     وعده

  سال خـود مهلـت دهـد    عمر گر صد

  هــاي ســرد را گــرم گویــد وعــده  

  

ــ   ــا  اک ــود تمییزه ــحر خ ــرَد از س و ب  

ــ ــت  اک ــا را شکس ــار آنه ــزاران ب   و ه

  نـــو نهـــد يهاوت هـــر روزي بهانـــ

ــرد را    ــدد مـ ــردي ببنـ ــادوي مـ   جـ

  

)2/81 -2278(  

                                                
. ك.تواند حدیث باشد، بـا ایـن حـال بـراي مأخـذ آن ر     ي نادرست نمیاگرچه به نظر نگارنده این جمله. 1

.124-5صص  احادیث و قصص مثنوي،



نگاه مولوينفس اماره از     

هاي خود را بـه  کشد، اما کفها را در خود مینفس دریایی عمیق است که نهنگ

نفس دوزخ است و از سر مکـر خـود را بـه    . ها را بفریبدتا آن دهد،دیگران نشان می

دهد، تا او نفس خود را به آدمی مختصر نشان می. نمایاندها میصورت تَفی به انسان

  :آن را زبون بیند و به آسانی در دامنش افتد

  بحــر مکـــار اســت بنمـــوده کفـــی  

  زان نمایــد مختصــر در چشــم تــو   

  

ــوده تَ     ــر بنم ــت از مک ــیدوزخ اس   ف

ــو   ــم ت ــد خش ــیش جنب ــون بین ــا زب   ت

  

  

ــر آن ــه حــق پشــتش نباشــد از ظف   ک

ــد ز دور   ــی بین ــد را یک ــر ص   واي اگ

  ايزان نمایـــد ذوالفقـــاري حربـــه  

  تـا دلیــر انــدر فتـد احمــق بــه جنــگ  

ــده    ــند آم ــویش باش ــاي خ ــه پ ــا ب   ت

ــی  ــی م ــاه برگ ــو زود ک ــا ت ــد ت   نمای

  هـا برکنـده اسـت   هین که آن کَه کـوه 

  وایـن آب ج ـ  ،نماید تـا بـه کعـب   می

  شــکم نمایــد مــوج خــونش تــلِّمــی

  خشک دیـد آن بحـر را فرعـون کـور    

  دودریــا بـ ـ کچــون درآیــد در تَـ ـ 

  

ــه    ــر گرب ــر واي اگ ــیر ن ــد ش   ش نمای

ــه ــه چال ــا ب ــد از غــرورت ــدر آی   ش ان

ــه  ــر چــون گرب ــد شــیر ن   اي،زان نمای

  واندر آردشان بدین حیلت بـه چنـگ  

آن فلیــــوان
1
  جانــــب آتشــــکده  

ــ ــپ ــی ک ــاف کن ــی از وج   ودو را بران

  زو جهان گریان و او در خنـده اسـت  

 ـن عبِ صد چو عاجِ قنَ
2

  شـد غـرق او   

  خشــک نمایــد قعــر دریــا خــاكمــی

ــ ــردي و زور  ت ــر م ــد از س   ا درو ران

ــده ــود  يدیـ ــا بـ ــی بینـ ــون کـ   فرعـ

  

)2/308 -2290(  

                                                
خرد، سرگشتهبی. 1

.اي که نماد بلنديِ اندام و بزرگی جثه استمردي افسانه. 2
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هـا و  نفس صد زبان دارد و در هر زبانش صد لغت وجود دارد و از این رو فریب

تواند صدها دلیل نادرست بتراشد و عقل نفس می. یابدن نمیهاي آن هیچ گاه پایافتنه

نفس در دست راست خود تسبیح و قـرآن دارد  . آدمی را مقهور خود کند يهو اندیش

کند، ولی در آستین خود خنجر و شمشیر پنهان کرده و تظاهر به ایمان و اخلاص می

  :و کمر به کین آدمی بسته است

  نفس را تسـبیح و مصـحف در یمـین   

ــن   ــاور مک ــالوس او ب ــحف و س   مص

  ســـوي حوضـــت آورد بهـــر وضـــو

  

ــتین    ــدر آسـ ــیر انـ ــر و شمشـ   خنجـ

  سـر و همسـر مکـن   خویش با او هـم 

ــر او  ــو را در قعـ ــدازد تـ ــدر انـ   وانـ

  

ــد عــامِ    شــهر مکــر نفــس و تــن ندان

  

  القلــب قهــراو نگــردد جــز بــه وحــی  

  

)3/60 -2554(  

آورد و قـریش را بـه   شیطان در جنگ بدر خود را به شکل سـراقه بـن مالـک در   

اما موقعی که فرشتگان را دید که بـه یـاري    .ا پیامبر بزرگوار اسلام برانگیختجنگ ب

نفس نیز این گونه است، انسان را بـه  . اند، ترسید و قریش را تنها گذاشتپیامبر آمده

دهـد و  خواند، اما هنگام خوف و خطر فرار را بر قرار ترجیح میها فرا میسوي بدي

  . شودمیپنهان 

کند و هـر زمـان از   چندین سوراخ درست می) مارمولک(به نظر مولوي سوسمار 

کند و از سوراخی دیگـر راه فـرار را در پـیش    آورد، کرّ و فرّي میسوراخی سربرمی

شناسد و هاي پنهانی فراوانی را مینفس نیز مانند مارمولک در دل انسان راه. گیردمی

  . رساندشود و به او آسیب میها وارد میهر زمانی از یکی از این راه

تیغی است کـه سـر در لاك   آورد، جوجهمثال دیگري که مولوي در این زمینه می

آورد و بـه ایـن   کشد و در فرصت مناسب سـر را بیـرون مـی   خارآگین خود فرو می



نگاه مولوينفس اماره از     

تـا   4056ابیـات   يدر این زمینـه  .بردترتیب دشمن نیرومندي مانند مار را از بین می

  .برانگیزنداز دفتر سوم بسیار خواندنی و تأمل 4074

گیرد و همه چیـز را وارونـه بـه او نشـان     نفس قدرت تشخیص آدمی را از او می

  ،گونه که هستند، نبیندشود که آدمی واقعیات را آنپیروي از نفس سبب می. دهدمی

را نزدیک و نفس سرد را گرم، کوچک را بزرگ، دور . بلکه هر چیزي را وارونه ببیند

توانـد   اي کـه نمـی  بـه گونـه  ، انـدازد دهد و آدمی را به غلط میبالا را پایین نشان می

  .بین باشدواقع

  مــن ز مکــر نفــس دیــدم چیزهــا    

  ها بدهـد تـو را تـازه بـه دسـت     وعده

  

ــ   ــود تم  اک ــحر خ ــرَد از س ــایو ب   یزه

ــ ــار آناک ــزاران ب ــا را شکســت و ه   ه

  

  هــاي ســرد را گــرم گویــد وعــده  

  

ــادوي    ــرد را  جـ ــدد مـ ــردي ببنـ   مـ

  

)2/81 -2278(  

کـه بسـیار بـزرگ و    ، بین نبودن این است که آدمی نفس را همیکی از آفات واقع

د شــوبینــد و احمقانــه در دام وي گرفتــار مــیحقیــر و زبــون مــی ،خطرنــاك اســت

)2/2308-2290.(  

انـدازد و  آدمی را در مورد واقعیات به شک می ،نفس سوفسطایی است و بنابراین

  :کندبیند، باور نمیتی معجزاتی را که با چشم خود میح

ــی   ــد م ــطایی آم ــس سوفس ــشنف   زن

ــان   ــروزد آن زمـ ــد فـ ــزه بینـ   معجـ

  

  کـش زدن سـازد نـه حجـت گفتــنش      

  بعـــد از آن گویـــد خیـــالی بـــود آن

  

)2/501 -3500(  

تواند عادلانه در میان مردمان داوري کند و مظلـوم  کسی که اسیر نفس است نمی

  :چرا که او در درون خود ظالمی بیدادگر دارد .شناسدرا از ظالم باز 
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ــوم آن  ــالم از مظل ــرَد ظ ــی ب ــس پ   ک

  ورنه آن ظالم که نفس اسـت از درون 

  سگ همـاره حملـه بـر مسـکین کنـد     

  

ــ   ــرِاک ــرَد   و س ــود ب ــوم خ ــس ظل   نف

ــون   ــود او از جن ــان ب ــم مظلوم   خص

ــد    ــکین زن ــر مس ــم ب ــد زخ ــا توان   ت

  

)3/8-2434(  

  گی در آدمیایجاد پژمردگی و افسرد) 3

اران بهاري تـن  بزینهار تا از «: به یاران خویش فرمود) ص(پیامبر بزرگوار اسلام 

کنـد،  گونه که درختان را سرسبز و پرطراوت میمپوشانید زیرا که باران بهاري همان

کند و از باد پاییزي بگریزید؛ چرا که باد پاییزي تن شما را نیز با نشاط و سلامت می

»سازدد درختان زرد و پژمرده، میتن شما را مانن
1

راویـان معنـاي    ،بـه نظـر مولـوي   . 

بـاد پـاییزي کـه خـزان     . اندظاهري این حدیث راگرفته و از تأویل آن غفلت ورزیده

وجود آدمی اسـت،   يهوجود آدمی است، نفس و هواست و باد بهاري که زنده کنند

دور نگـه ندارنـد، عـن     که خود را از باد پاییزيِ نفـس پس آنان. عقل و جان اوست

  :گاه به بار نخواهند نشستقریب پژمرده و خشک خواهند شد و هیچ

  آن خزان نـزد خـدا نفـس و هواسـت    

  

  عقل و جان عین بهارسـت و بقاسـت    

  

)1/2051(  

دارد و تـن خـود را خـوار مـی    ، لـذا  .تکلف و آماده استعقل خواهان روزيِ بی

آدمـی را در   ،خواه و ناراضـی اسـت  زیادهرهاند، اما نفس که خویش را از بند تن می

  :آفریندافکند و پیوسته براي او دردسر میطلب روزي به رنج می

ــی    عقل اسیر است و همی خواهد ز حق ــق  روزي ب ــر طب ــت ب ــج و نعم   رن

                                                
.96، ص احادیث و قصص مثنوي. براي مأخذ این حدیث رك. 1



نگاه مولوينفس اماره از     

  رنــج او موقــوف چیســت؟روزي بــی

  

  که بکشد گاو را کاصل بدي استآن

  

  ؟دانـی کـه چیسـت   رنج میروزي بی

  بــر قربــان گــاو لیــک موقــوف اســت

  

  قوت ارواح است و ارزاق نبـی اسـت    

  گـــنج انـــدر گـــاو دان اي کنجکـــاو

  

)3/12 -2507(  

هابیـل در گـور را بـه او     يهزاغی معلم قابیل شد وگور کندن و دفن کردن جنـاز 

نفس نیز مانند زاغی است که اگر معلم آدمی شود، او را به سوي گورسـتان  . آموخت

  :سازداش میمردهکشاند و غمگین و دلمی

ــه او دنبالـ ـ  ــان ک ــرد  يهج ــان پ   زاغ

  انــدر پــیِ نفــسِ چــو زاغ وهــین مــد

  

  زاغ او را ســــوي گورســــتان بــــرد  

  و به گورسـتان بـرد نـه سـوي بـاغ     اک

  

)4/12 -1311(  

  دلیل بر چیرگی نفس بر عقل

ي گونه که سگ بر درِ خانهخانه است و عقل غریب و هماننفس در تن آدمی صاحب

کنـد و  برد، نفس نیز بر آدمی حکومـت مـی  یب به دیگران حمله میخود چون شیري مه

  :شوندها از شیران جدا میاما در بیشه است که سگ .سازدعقلِ او را مغلوب می

ــب اســت  ــورانی و نیکــو طال   عقــل ن

  که او در خانه، عقـل تـو غریـب    زان

  بــاش تــا شــیران ســوي بیشــه رونــد 

  

  نفس ظلمانی بر او چون غالب است؟  

  خـود، سـگ بـود شـیر مهیـب     بر درِ 

ــور آن  ــگان ک ــن س ــد وی ــا بگرون   ج

  

)3/9-2557(  

  هاي رهایی از نفسراه

نفـس و چیـره    براي رهایی یافتن از شـرّ  ،مولوي در سراسر مثنوي شش راه مهم



1386تابستان و بهار ) 32و  31(فرهنگان 

ها توان یکی از آنها در کنار هم قرار دارند و نمیاین راه. برشمرده است ،شدن بر آن

جا باید بـه آن اشـاره کـرد، ایـن اسـت کـه       ی که در ایني مهمنکته. را نادیده گرفت

توان نفـس را مهـار   کند که با عقل و هوش و چون و چرا نمیمولوي بارها تأکید می

  :عقل و هوش آدمی در مقابل نفس مانند خرگوش در برابر شیر است. کرد

  عقل و هـوش نیسـت   ،کشتن این کار

  

  خرگـوش نیسـت   يهشیر باطن سخر  

  

)1/1374(  

خواهند از پس نفس برآینـد، چـون کسـی    هاي عاقلانه میگريانی که با چارهکس

گو است و چـه بسـا در   وجا مشغول بحث و گفتهستند که در ته چاهی افتاده و آن

  :در ته چاه از یاد ببردرا ها و چون و چراها اسارت خود گوومیان این گفت

 ــ ــیري در تَ ــو ش ــرد  کاي ت ــاه ف ــن چ   ای

ــحر    ــه ص ــت ب ــس خرگوش ــرانف   ا در چ

  

  ردنفس چون خرگوش خونت ریخت و خو  

ــرا      ــون و چ ــه چ ــن چ ــر ای ــه قع ــو ب   ت

  

)1/2-1351(  

گـاه از  اند، هیچهاي فلسفی مشغول شدهها که نفس را آزاد گذاشته و به بحثآن

  :هاي رهایی از نفساینک راه .د یافتندست نفس رهایی نخواه

راه بـراي رهـایی یـافتن از شـرور      پناه بردن به خدا بهتـرین  :پناه بردن به خدا -1

»صولت و قدرت نفـس آن قـدر شـدید و مکرهـاي او آن چنـان      . است »ارهنفس ام

ظریف است که مهار آن از قدرت آدمی بیرون است و راهی جـز یـاري خواسـتن از    

ي آن اسـت  ي نفس، آفریننـده در واقع تنها قدرت مهارکننده. خدا و اولیاي او نیست

)1/2-780.(  

  ي جهـان را در آن بریزنـد، راضـی و خرسـند     اننـد دوزخ اسـت و اگـر همـه    نفس م

  :گیردخواهد و تنها موقعی که خداوند در آن قدم نهد، آرام میتر میشود و باز بیشنمی



نگاه مولوينفس اماره از     

  عقل و هـوش نیسـت   ،کشتن این کار

  

  ي خرگـوش نیسـت  شیر باطن سخره  

  

  و را کشــداایــن قــدم حــق را بــود کــ

  

  کشـد؟  غیر حـق خـود کـی کمـان او      

  

  )1383و 1/1374(

تواند کمان نفس را بکشد و حریف او باشد، خداوند است و تنها موجودي که می

  :آدمی نیز در این نبرد سهمگین باید از خدا توفیق بخواهد و از حمایت او لاف زند

  ایـن کـوه قـاف    متا بـه سـوزن بـرکن       قوت از حق خواهم و توفیق و لاف

  

)1/1388(  

  گونه که تیر مادام کـه راسـت نباشـد، از کمـان بیـرون      همان :راستی ورزیدن -2

. تواند از کمان نفس بیرون بجهـد رود، آدمی نیز مادام که راستی پیشه نکند، نمینمی

تـوان از  اند، اما با راستی میکجی دارد که بسیار خطرناك يهاین کمان تیرهاي وارون

  :آن رهایی یافت

 ــ    تیــر راســـت  ادر کمــان ننهنــد الّـ

  ه از کمـان است شو چون تیـر و وار ر

  

  این کمان را باز گـون کـژ تیرهاسـت     

  گمـان کز کمان هر راسـت بجهـد بـی   

  

)1/1374(  

اگر انسان به توفیق الهی بتواند خود را به یکی از  :یاري خواستن از مردان خدا -3

  :تواند نفس را بکشداو قرار گیرد، به آسانی می يمردان الهی بسپارد و در سایه

  هــیچ نکشــد نفــس را جــز ظــلّ پیــر

  هوست چون بگیري سخت آن توفیقِ

  

  دامـن آن نفـس کُـش را سـخت گیــر      

  قوت که آید جـذب اوسـت  هر در تو 

  

)2/9-2528(  

نفس که کرمی بود بر راه افتاده، مار سیاهی شد و اژدهایی سـهمگین گشـت، امـا    
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رسـیده اسـت کـه    الدین چلپی که از مردان الهی است، به اذن الهی بـه مقـامی  حسام

  ).282-2/8(شود اژدها در دست او عصا می

  انـد، یـاري بگیـرد بـر نفـس چیـره       که نایب حـق  ،عقل آدمی اگر از اولیاي الهی

مانند آن مرد که گاوي را کشت و با یاري حضـرت داوود بـر مـدعی گـاو      .شودمی

آور اسـت  چنان فراوان و شـگفت هاي نفس آنطلبیها و افزونفریبکاري. پیروز شد

  :تواند از پس آن برآیدکه عقل به تنهایی نمی

ــا شــیخ بینــد گــام تــو    نفــس چــون ب

  گــاه شــد صــاحب آن گــاو رام آن 

ــکار   ــد در ش ــب آی ــاهی غال ــل گ   عق

  نفس اژدرهاسـت بـا صـد زور و فـن    

  گر تو صاحب گـاو را خـواهی زبـون   

  االله شـــودچـــون بـــه نزدیـــک ولـــی

 ــ ــد الّــ ــهر را بفریبــ ــاه راشــ   ا شــ

  

  د او رام تــــواز بــــن دنــــدان شــــو  

ــز دم داوود ــد  ،کـــ ــاه شـــ   او آگـــ

  بر سـگ نفسـت، کـه باشـد شـیخ یـار      

ــرّ  ــیخ او را زم دروي ش
1

ــن  ــده ک   ، دی

  چون خران سیخش کن آن سو اي حرون

  آن زبــانِ صــد گــزش کوتــه شــود    

ــاه را  ــه آگــــ ــد زد شــــ   ره نتانــــ

  

  

)3/52 -2545(  

نفس تواند بر نفس پیروز شود، آن است که او از جنسِ که نایب حق میدلیل این

  :نیست، بلکه او از مقام تن به مقام دل رسیده است

  هــر کــه جــنس اوســت یــار او شــود

  و مبدل گشت و جـنس تـن نمانـد   اک

  

 ــ   ــر داوود ک ــز مگ ــوداج ــیخت ب   و ش

ــام دل نشــاند    هــر کــه را حــق در مق

  

)3/2-2561(  

                                                
.کندپنداشتند که زمرد چشمان افعی را کور میاشاره به اعتقاد خرافی قدما که می. 1



نگاه مولوينفس اماره از     

  .4078تا  4075دفتر سوم، ابیات . نیز رك

نفس و رهایی یـافتن از مکرهـاي    براي پیروز شدن بر:یاري گرفتن از عاقلان -4

یـاري  . باید یاري عاقل یافت و به یـاري عقـل او ایـن راه دشـوار را طـی کـرد       ،آن

  :ي عقل خود استها به سرمایهخواستن از عاقلان اضافه کردن عقل آن

  او اســــتیزِبــــر نیــــایی بــــا وي وِ

  عقـــل قـــوت یابـــد از عقـــل دگـــر

  

ــزِ    ــر آمیــ ــاري بگیــ ــرِ یــ   او رو بــ

  شــود از نــی شــکرنــی شــکر کامــل 

  

)2/7-2276(  

ریاضت کشیدن و کتک زدن نفس نیز راهی  :ریاضت کشیدن و کتک زدن نفس -5

که براي نفس فلسفه و برهان ببافد، بایـد آن  آدمی به جاي این. است براي کنترل آن

  :را تنبیه کند

ــسِ ــش  نف ــی زن ــد م ــطایی آم   سوفس

  

  کـش زدن سـازد نـه حجـت گفتــنش      

  

)2/3500(  

  اژدهـا از دسـت فقـر    کرمک است آن

  اژدهــــا را دار در بــــرف فــــراق  

  د آن اژدهـــاتوبـ ـتــا فســرده مـــی  

 ـ   ن شـو ز مـات  مـات کـن او را و ایم  

  خورشـید شـهوت سـر زنـد     فکان تَ

ــال   ــاد و در قت ــانش در جه ــی کش   م

  

ــ   ــال، صــقرهپشّ   اي گــردد ز جــاه و م

  هین مکش او را بـه خورشـید عـراق   

ــهلق ــات م ــد نج ــو او یاب ــی چ   ي اوی

  نیست او ز اهل صـلات کن،  رحم کم

ــد   آن خُ ــر زن ــت پ ــرده ریگ ــاش م   ف

ــردوار، االلهُ ــک الوِی مــ ــالجزیــ   صــ

  

)3/61 -1056(  

  .مولوي پا را از این هم فراتر گذاشته، معتقد است که آدمی باید نفس را بکُشد

  عقل و هـوش نیسـت   کارِ ،کشتن این

  

  خرگـوش نیسـت   يشیر باطن سخره  
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)1/1376(  

ي آن را باید کند و براي همیشـه از  کرد، بلکه ریشهبا نفس نباید شوخی و بازي 

  گونه که مارِ بدون دنـدان پرزهـرش، آرام و بـدون خطـر     همان. شرّ آن رهایی یافت

  :یابدها رهایی میي بديشود، انسان نیز با کشتن نفس از همهمی

  سر بریدن چیسـت؟ کشـتن نفـس را   

ــی آن ــر کن ــیش کــژدم ب ــه ن ــان ک   چن

  ز مــار بــر کنــی دنــدانِ پرزهــري   

  

  در جهــاد و تــرك گفــتن نفــس را     

  تـــا کـــه یابـــد او ز کشـــتن ایمنـــی

  تــا رهــد مــار از بــلاي سنگســار    

  

)2/7-2525(  

کـرد، گـاوي را دیـد و آن را    تکلـف مـی  مردي که پیوسته از خدا طلب روزيِ بی

داوود با الهام الهی دریافـت  . صاحب گاو شکایت او را به حضرت داوود برد. کشت

ي پدرِ قاتل گاو بوده است، ناجوانمردانه او را کشته و امـوال او  هکه صاحب گاو بند

صاحب گاو را به صـبر و بخشـش دعـوت کـرد، ولـی او       ،را غضب کرده است؛ لذا

حضرت داوود حکم کرد که آن گاو از آنِ قاتـل  . نپذیرفت و خواهان آن یک گاو بود

اوود مجبور شـد  خره حضرت دگاو است، ولی صاحب گاو باز هم قبول نکرد و بالأ

ي اموال صاحب گاو را هاي محکم بیان کند و همهحقیقت ماجرا را با دلایل و نشانه

  . ي قاتل گاو کندبگیرد و به قاتل گاو بدهد و خود او را هم بنده

تأویل مولوي از این داستان چنین است که آن صـاحب گـاو کـه ثـروت فـراوان      

داشـت و بـه اربـاب خـود     اصمه برنمیداشت و مدعی گاوِ دیگر بود و دست از مخ

خیانت کرده بود، نفس آدمی است و آن قاتل گاو عقل است و حضرت داوود حق یا 

  نایب حق است و آن گاو تـن آدمـی اسـت کـه اگـر آدمـی آن را بکشـد، بـه روزيِ         

  :یابدتکلف دست میبی
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  نفس خود را کش جهان راه زنده کـن 

ــت هــین    مــدعیِ   گــاو نفــس توس

ــنده ــآن کش ــت روي گ ــل توس   او عق

  عقل اسیر است و همی خواهد ز حق

  روزيِ بی رنـج او موقـوف چیسـت؟   

  نفس گوید چون کشـی تـو گـاو مـن    

  ي عقــل مانــده بینــوا   خواجــه زاده

  

  خواجه را کشته است او را بنـده کـن    

یـن    خویشتن را خواجه کرده است و مه

ــنده ــو  برکش ــر مش ــن منک ــاو ت   ي گ

ــق  ــر طب ــج و نعمــت ب ــی رن   روزيِ ب

  شد گاو را کاصل بدي استکه بکآن

  کــه گــاو نفــس باشــد نقــش تــنزان

  نفسِ خـونی خواجـه گشـته و پیشـوا    

  

)3/10 -2504(  

گیرد و عقل را خـوار و خفیـف   نفس اگر کشته نشود، سروري و بزرگی پیش می

  ).1654-4/6(از این رو کشتنی است  ،اش دنیاستنفس بدعهد است و قبله. سازدمی

کشی، کشتن و نابود کـردن نفـس نیسـت؛    نظور از نفسالبته ناگفته پیداست که م

زیرا که نفس مرکب سیر و سلوك آدمی است و مادام که انسان در عالم ماده زنـدگی  

چه کـه مطلـوب   آن. تواند نفس را نابود کند و نه باید چنین کاري کندکند، نه میمی

ر ایـن بـاره   د. است، آن است که نفس کنترل و تصعید شود و در اختیار آدمی باشـد 

ــد؛   3/1055. رك ــه بع ــز رك. 3472و  2559-2/68؛ 4856-64و  1121-6/30ب . نی

  .355-6، صص میناگر عشقي تصعید نفس در بحث استاد کریم زمانی درباره

ها تا موقعی است که سالک مهار نفـس خـود را کـاملاً در    به همین دلیل ریاضت

ها ریاضت. ر ریاضت لازم نیستاختیار خود بگیرد و اگر نفس رام و رهی شود، دیگ

بیند از آنِ صاحبان نفس است، ولی صاحب دل اگر زهر قاتل هم بخورد، آسیبی نمی

)1/14-1603.(  

  ...تو صاحب نفسی اي غافل میان خاك خون می خور 
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  :توان مقهور کردب میلالقنفس را با وحی :القلبیاري گرفتن از وحی -6

ــد عــام شــهر    مکــر نفــس و تــن ندان

  

 ـالقو نگردد جـز بـه وحـی   ا     قهـر  ،بل

  

)3/2560(  

ي گرامـی بـا خوانـدن ایـن مقالـه بـه درکـی        نگارنده امیدوار است کـه خواننـده  

دست یافته باشد و بیش از پیش به نیرو و استعدادي  ،خودنسبت به نفس ،تردرست

حقیقت آن است که بـه  . که براي شرور بودن در وجود او نهفته است، پی برده باشد

و در هر انسـانی  ) 2/3105(ي مسجد ضرار وجود دارد ل مولوي در هر نفسی فتنهقو

به تنهایی آن مایه نیروي شر وجود دارد که بتواند زنـدگی خـود و اطرافیـانش را بـه     

در کنـار تـلاش فـراوان بـراي      ،از ایـن رو  .جهنمی سـوزان و ویرانگـر تبـدیل کنـد    

امـان پروردگـار مهربـان عـالم و     خودسازي و تهذیب نفس، باید صادقانه دست به د

  :ها یاري گرفتاولیاي او شد و براي پیمودن این راه دشوار و دراز از آن

ــدر بســیج    ایــن همــه گفتــیم لیــک ان

  

  بــی عنایــات خـــدا هیچــیم هـــیچ     
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